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منع به کارگیري کودکان زباله گرد 
توسط پیمانکاران شهرداري

کمیســیون حقوق بشــر کانون وکلا در نامه اي به  �
شوراي شــهر تهران، ضمن هشــدار درباره وضعیت 
ســلامت و امنیت کودکان کار در تهران، خواستار منع 
به کارگیري کودکان زباله گرد توسط پیمانکاران پسماند 
شــهرداري شــد. در این نامه خطاب به شــهرداري 
و شــوراي شــهر آمده اســت: «چنانچه مستحضرید 
بارزترین جلوه گاه سیماي انساني شهر شایسته، رعایت 
کرامت و حقوق شــهروندان در ســپهر عدالت است. 
خصوصا اقشار ضعیف، آسیب پذیر و کودکان در صدر 
اهمیت مناســبات عادلانه قرار دارند؛ بارزترین وصف 
«عدالت» اســتقرار هر شــی ء در موضع خود اســت. 
کــودکان، معصوم ترین و نیازمندتریــن مخلوقات در 
میان ما انسان ها هستند؛ جاي آنها در میان زباله هاي 
شــهروندان نیست!».  در این نامه با اشاره به اعتراض 
مکــرر نهادهاي مدني فعال در حــوزه حقوق کودک 
به اســتخدام غیرقانوني کودکان توســط پیمانکاران 
مدیریت پسماند طرف قرارداد با شهرداري آمده است:
«چهره دهشــتناک زباله گردي کــودکان معصوم، 
هیچ گاه در بوتــه روزمرگي هاي زمانه، عادي ســازي 
نخواهد شــد! همه شــهروندان در قبــال این رخداد 
دهشتناک نامبارک مسئولیت انساني دارند و باید غیرت 
مدني خــود را ابراز کنند. تکالیف نهاد هاي مســئول 
به تبع اولي بــر زمین مانده و انتظار تســریع در اقدام 
بایســته مي رود. آسیب هاي اجتماعي تبعي، ضرورت 
مداخلــه کنش مندانــه و هدفمنــد شــوراي محترم 
شهر را موجه مي ســازد. سکوت شوراي شهر، خلاف 
عهد نمایندگي شــهروندان و میثاق وجداني اعضاي 
محترم تلقي مي شــود». این کمیسیون با ابراز نگراني 
از استمرار این روند غیرقانوني و خلاف موازین زیست 

انساني و قواعد حقوق بشر و شهروندي تأکید کرده:
۱. اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي 
ایران بــر منع بهره کشــي از کار دیگــران تأکید دارد. 
همچنین به کارگیري کودکان در مشاغل سخت مانند 
زباله گردي حســب مــواد ۷۹ و ۸۳ و ۸۴ قانون کار و 
همچنین مقاوله  نامه محو فوري بدترین اشــکال کار 
کــودک و آیین نامه اجرائي آن و مــاده ۳۲ پیمان نامه 
حقوق کودک غیرقانوني و ممنوع است. لکن متأسفانه 
به صورت سیستماتیک شاهد نقض این مقررات توسط 

پیمانکاران شهرداري هستیم.
۲. مکررا اخباري حاکي از سوءرفتار با کودکان زباله گرد 
منتشــر مي شود و مســتمرا با خشــونت و بدرفتاري 
مواجه هستند. از خشونت هاي کلامي و برخوردهاي 
توهین آمیز گرفته تا ضرب وشتم که به شکل گسترده، 
حقوق اساسي آنها را نقض و به جاي حل ریشه اي این 
آسیب اجتماعي، صرفا به مواجهه اي خشونت آمیز در 
مقابل این پدیده دســت مي زنند. اخبار منتشرنشده و 
مکتوم تعرض ها و شکستن حریم و کرامت معصومانه 
این کودکان خود شــرح محزونانه مســتوفایي دارد؛ 
وضعیت مخاطره آمیز مستمري که این کودکان در آن 
زندگي مي کنند زیبنده ایران اســلامي نبوده و مرزهاي 

هشدار را پشت سر گذاشته است.
۳. کــودکان زباله گــرد در معرض انــواع بیماري هاي 
ســخت هستند و روند درماني ایشــان نیز با مشکلات 
عدیــده اي مواجه اســت. این گروه از کــودکان از حق 
کودکي محروم و در معرض انواع آسیب هاي جسمي، 
جنســي و رواني قرار دارند. حق بهره مندي از آموزش 
رایگان که در کنف محرومیت از نیازهاي اولیه در ردیف 
ســایر اولویت هاي فرعي جاي یافته است! جذب مدد 
داوطلبانه شهروندان و حمایت از گروه هاي مردم نهاد 
حامي کودکان در زمره بایسته هاي شوراي شهر است.

۴. کمیســیون حقوق بشــر کانون وکلاي دادگستري 
مرکز ضمن نگراني از روند روبه رشد جذب کودکان در 
زباله گردي و تعدد حوادث ناگــوار، با توجه به نقش 
ذاتي شوراي شهر حسب اصل صدم قانون اساسي و 
وظایف مصرح شــوراها طبق بندهاي ۲ و ۳ و ۴ و ۱۸ 
ماده ۷۱ قانون شــوراها و تأکید بر نقش نظارتي شورا 
نســبت به تخلفات صورت گرفته از ســوي شهرداري 
و سازمان ها و شــرکت هاي وابسته به آن، درخواست 
اتخــاذ تصمیم قانوني آن شــورا در موضوع کودکان 

زباله گرد را دارد.
۵. انتظار مي رود شوراي شهر، ضمن مقابله با ناقضین 
حقوق کودک، مبادرت به شناســایي کودکان زباله گرد 
و ارائه بســته هاي حمایتي به ایشــان و خانواده هاي 
آســیب و نیز کودکان مهاجري کــه در معرض ظلم 
مضاعف هســتند نموده و با همکاري سایر نهادهاي 
متولي در راســتاي تقویت، تأمین و توانبخشي، امکان 
قطع ارتباط کامل کودکان با زباله گردي را فراهم کند.

خبر

جامعه یکشنبه   18 شهریور 1397سال شانزدهم    شماره 3239

شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد پیمانکاران واجد شــرایط جهت پشتیبانی فنی از نرم افزار خواص سیال PVTPRO . مورد نیاز معاونت مهندسی نفت را طبق مشخصات و با شرایط کلی 
الف - شرح مختصر خدمات: زیر شناسایی و ارزیابی نماید. 

۱- پیمانکار باید صاحب امتیاز نرم افزار PVTPRO باشد. 
:PVTPRO  ۲ - پشتیبانی از نرم افزار تخصصی خواص بسیال

۱-۲ پیمانکار متعهد به ارائه خدمات پشتیبانی از نرم افزار با توان پشتیبانی فنی بالا و کارشناسان مجرب می باشد و لازم است ساختار سازمانی مناسب برای انجام این کار داشته باشد
 ۲-۲ ارتقاء نرم افزار در بازدهای زمانی ۶ ماهه و در اختیار قرار دادن نسخه های جدید نرم افزار، سریعا پس از تولید به کارفرما و نصب و راه اندازی آن .

۳-۲پیمانکار موظف است پیشنهادات کار فرما جهت ارتقاء نرم افزار یا تغییر آن در مواردی که متناسب با نیاز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است را عملی سازد
ب - محل اجرای خدمات  ۳- برگزاری دوره های آموزشی با کیفیت مطلوب مورد در خواست کار فرما 

ج - شرایط متقاضیان: محل اجرای خدمات در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و مدت انجام آن ۳۶ ماه (۳ سال) می باشد. 
۱- داشتن شخصیت حقوقی و قانونی جهت شرکت در مناقصه.

۲- دانشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم و همچنین تیم فنی متخصص و باتجربه، جهت ارتقاء نرم افزار 
۳- توانایی ارائه تضمین ها و بیمه نامه های مورد نیاز

ه- محل، زمان و مهلت دریافت مدارک متقاضیان:
 از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت میشــود حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از انتشــار آگهی، آمادگی خود را بصورت کتبی به یکی ازنشانی های ذیل الذکر اعلام و همزمان نسبت به دریافت مدارک ارزیابی 

کیفی اقدام نمایند. 
ضمنا می بایستی ظرف مدت ۱۴ روز لاشه فیزیکی مدارک و اطلاعات مورد در خواست بهمراه تغذیه در یک حلقه لوح فشرده تهیه و به نشانی های ذیل در مقابل رسید تحویل گردد.

 اهواز ، کوی فدائیان اســلام، خیابان پارک ۴ روبروی امور مســافرت مجتمع امور حقوقی و قرار دادها اتاق شماره یک و یا تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی، پلاک ۱۷، ساختمان مرکزی یازدهم 
شرکت ملی نفت ایران، دفتر امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب 

نوبت دوم
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شماره مجوز ۱۳۹۷/۲۷۳۵ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (سهامی خاص)

ارسال ۲۰۰۰ جهیزیه اهدایی رهبر 
معظم انقلاب به زوج های محروم

رئیس ســتاد اجرائی فرمان امــام (ره) با بیان  �
اینکه تمام دنیا حسرت داشتن رهبر معظم انقلاب 
را دارند، گفت: هر که از ایــن انقلاب برخوردارتر، 
ناراضی تر و هر که کم برخوردارتر راضی تر اســت. 
دکتر محمد مخبر در آیین ارسال دو هزار جهیزیه 
اهدایی رهبر معظم انقــلاب به زوج های مناطق 
محروم کشــور اظهار کرد: مدتی اســت در ستاد 
یک ســری کارها در حال انجام اســت که انســان 

احساس شعف می کند. 
وی با یادآوری اینکه تفاهم نامه درمان نوزادانی 
که احتیاج به کاشــت حلزون دارند هفته گذشــته 
امضا شــد، تصریح کرد: رهبــر معظم انقلاب روی 
نرخ رشــد جمعیت حســاس هســتند که یکی از 
موانع این مسئله مشکلات مربوط به تأمین جهیزیه 
و مســکن و... است. در ســتاد اجرائی فرمان امام 
روی این مســائل، از جمله اشــتغال بــا مدل های 
مختلف در حال کار هســتیم و کل ســتاد روی این 
موضوع متمرکز شده اند. رئیس ستاد اجرائی فرمان 
حضــرت امــام (ره) با بیان اینکه دســتورات رهبر 
معظم انقلاب بر این است که هرچه در توان است 
بدون هیچ مضایقه ای در اختیار مردم محروم قرار 
گیرد، اظهار کرد: هــر که از این انقلاب برخوردارتر، 
ناراضی تر و هر که کم برخوردارتر راضی تر اســت.  
وی با اشــاره به اجرای پروژه های اشــتغال زایی در 
مناطق کمترتوسعه یافته گفت: براین اساس تاکنون 
۴۰۰  هزار شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم در 
پنج سال اخیر ایجاد شده و قطعا در پنج سال آینده 
این رقم افزایش خواهد یافت.  مخبر با اعلام اینکه 
«مسکن محرومان را ساماندهی کرده ایم که تاکنون 
۱۱  هــزار واحد آن تکمیل و تحویل شــده اســت»، 
افــزود: بعد از اینکه بنیاد برکت احســان ســامان 
گرفت، تأمیــن جهیزیه با هدف گذاری انجام شــد. 
در برکت احســان هم هر کاری کــه در حال انجام 
است بر این محور بوده. رئیس ستاد اجرائی فرمان 
حضرت امام (ره) تأکید کرد: امروز این گونه نیست. 
او در ادامه گفت: رهبر معظم انقلاب حواسشــان 
به همه چیز هست و بابت همین از دولت حمایت 
می کنند. در ســتاد آمادگی داریــم هر کمکی را به 
دولت و ارکان نظام انجام دهیم. مخبر با ابراز اینکه 
کارهای موردی ســتاد دســتور مؤکد رهبر معظم 
انقلاب اســت، گفت: تأمین جهیزیه برای زوج های 
محروم کشــور یکی از این کارهاست که امروز ۳۰۰ 
جهیزیه از مجموع دو هزار جهیزیه ارســال خواهد 
شــد. در ماه های آینــده اتفاقات بســیار خوبی در 
خدمات رســانی به مناطق محــروم روی می دهد. 
وی یادآور شــد: در ســتاد اجرائی وقتــی به مردم 
وصل می شــویم دو به علاوه دو چهار نمی شــود، 
بلکه وضعیت تصاعد هندســی پیــدا خواهد کرد. 
در بنیاد برکــت با پنج  میلیون تومــان، ۲۰  میلیون 
تومان کار کرده ایم. در این بخش های اجتماعی که 
توسعه  یافته به دنبال همین هستیم. در این مراسم، 
مدنی، معاون مشارکت های اجتماعی بنیاد احسان 
برکت، نیز گفت: ســالانه ۶۵۰ تــا ۷۰۰  هزار ازدواج 
در کشــور اتفاق می افتد که از این میزان، ۱۵ درصد 
از این ازدواج ها دچار مشکلات اقتصادی، از جمله 
تأمین جهیزیه می شــوند.  وی افزود: در مناطقی از 
کشور جوانانی هســتند که حدود چهار سال است 
در عقد مانده اند، اما وســایل اولیه زندگی را ندارند.  
وی با اشــاره به سیاست های ســتاد اجرائی فرمان 
امــام در این رابطــه تصریح کرد: در طــرح تأمین 
جهیزیه مشــارکت  ان جی اوها و گروه های جهادی 
را داشتیم. مدنی راجع به برنامه ریزی برای اعطای 
دو هزار جهیزیه اظهار کرد: بر اساس برنامه، تمرکز 
روی مجموعه هایــی اســت (خیریه ها و گروه های 
جهادی) که بخش زیــادی از راه تأمین جهیزیه را 
رفته انــد. در حال پیگیری در ســه مرکــز در تهران 
هســتیم. جهیزیه اهدایی رهبــر معظم انقلاب به 
زوج های محروم کشور شامل یک دستگاه یخچال، 
ماشین لباسشــویی، فرش، جاروبرقی، اتو، ساعت، 
سرویس ظروف آشپزخانه، سرویس قابلمه، اجاق 

گاز، تلویزیون، پتو و... است. 

شهردار: زنان در امور اداري
 سالم تر  کار مي کنند

ایســنا: شــهردار تهران بــا بیان اینکــه زنان  �
شــهرمان نباید پشــت مشــکلات بمانند، افزود: 
مدیریت شــهري در کنار زنان شهر است و به آنها 
کمک خواهد کرد. محمدعلي افشــاني در مراسم 
افتتاحیه ســیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملي 
که در نمایشــگاه دائمي شــهرداري تهران برگزار 
مي شود، با اشــاره به آرم این نمایشگاه که تصویر 
یــک چرخ خیاطي بود، افزود: این تصویر کلیشــه 
اشتغال زنان در ۵۰ سال پیش است و این در حالي 
اســت که حالا زنان شرکت هاي بزرگ دانش بنیان 
و علمــي را به راحتي اداره مي کنند. وي گفت: ۲۵ 
سال پیش که من در اســتانداري سمنان فعالیت 
مي کردم و آنجا یک زن موفق شده بود که مزرعه 
پسته به روش آبیاري قطره اي را ایجاد کند، وقتي 
که من به ملاقات او رفتم، با چکمه پشت تراکتور 
در حال فعالیت بود. شــهردار تهران با بیان اینکه 
بانوان ۵۰ درصد جامعه هســتند و تجربه نشــان 
داده اســت که در امور اداري سالم تر کار مي کنند، 
اظهــار کرد: نباید چشــممان بــه خزانه عمومي 
دولــت و انتظارمان از چاه هاي نفت باشــد؛ بلکه 
باید خودمان در مســیر توســعه گام برداشــته و 

فعالیت کنیم. 

خبر

«اعتــراض خیابانی در ایران اصلا عجیب نیســت، 
چون ســابقه زیادی دارد؛ درواقع فقدانش عجیب 
اســت...». ایــن بخشــی از نظر فاطمــه صادقی، 
پژوهشگر و فعال حوزه زنان، در پاسخ به این سؤال 
«شرق» اســت: «آیا مدل اعتراضی در ایران در حال 
تغییر اســت؟». صادقی پنجمین پژوهشگری است 
«شــرق» به منظور بررســی دلایل،  که گروه جامعه 
آثار و تبعــات اجتماعی اعتراضــات ماه های اخیر 
در ایران که از دی ماه ســال گذشته شروع شد و در 
تابستان امسال هم جسته وگریخته در برخی مناطق 
کشــور بروز پیدا کرد، به ســراغش رفته است. او در 
این گفت وگو روی موضوع مهمی دســت می گذارد؛ 
مکانیسم های فرودست سازی. مشروح این گفت وگو 

در ادامه آمده است. 

 آیــا اعتراضات مــردم را می شــود اعتراض  �
فرودستان تعبیر کرد؟ 

بله. البته اگر فرودســتان را کسانی تعریف کنیم 
که در مواجهه با انــواع بحران ها؛ اعم از اقتصادی، 
زیســت محیطی، اجتماعی و... در حال آسیب دیدن 
هســتند. ایــن را هــم اضافــه کنم کــه تنها بخش 
کوچکی از مردم در این اعتراضات شــرکت می کنند. 
برخی همدلی دارند، ولی به دلایل عدیده مشــارکت 

نمی کنند. 
 ریشه این اعتراضات در کجاست؟  �

اگر بخواهیم فهم بهتری از نحوه شکل گیری آنها 
داشته باشیم، به نظر من بهتر است به مکانیسم های 
فرودست ســازی توجه کنیم. در پرانتز بگویم که این 
روزهــا تحلیل های عجیب وغریبی را شــاهدیم. یکی 
از عجیب تریــن آنها برای من، تحلیل جناب کاشــی 
در همین روزنامه «شــرق» بود. ایشــان کل مسئله را 
به نــزاع ایدئولوژیک بین واقع گرایــي و آرمان گرایي 
فرومی کاهد. به نظر من مســئله این روزها به هیچ رو 
بین واقع گرایی و آرمان گرایی نیست. تحلیل ایشان از 
نظر من، از پایه اشــتباه است و آدرس غلط می دهد. 
کســانی که در بدنه مدیریتی هســتند و اهتمامی به 
مســائل دارند، تصویر به مراتب روشــنی دارند؛ مثلا 
جناب میدری. ایشــان تصویر به کلــی متفاوتی ارائه 
می دهد و راهکار هم ارائه می دهد که عبارت اســت 
از اصلاحــات زیربنایی. به نظر من یکی از مشــکلات 
جدی عالمان سیاست در ایران همین ناآگاهی عمیق 
از امــور جزئی، از جمله سیاســت گذاری های خرد و 
کلان و ناتوانی از ارائه تحلیل است؛ طوری که علوم 
سیاسی را تبدیل به درسنامه ایدئولوژیک و مرامنامه 
کــرده. اگر فرصت شــود، بــه این موضــوع خواهم 

پرداخت. فعلا برمی گردم به بحث خودم. 
من هم نقطه شــروع بحثــم را انقلاب می گذارم، 
اما در اینجا پای مناســبات دیگري هم در میان است. 
انقلاب به ســبب وعده های بسیاری که به مردم داده 
شد، ممکن شد: آزادی، عدالت، قانون گرایی، برابری، 
رفع تبعیض، اســتقلال، جمهوریت، اخلاق و...، اگر تا 
یک مقطعی می شد نقایص را به اشتباه و ندانم کاری 
نســبت داد، اما از یک جایی به بعد دیگر این انتساب 
دشــوار بود، زیــرا مدیران مســئولیتی در قبــال آنها 
برعهده نمی گرفتند. برای مثال در دوره بعد از جنگ، 
به دلیل وجود تورم بالا، شــاهد نخســتین اعتراضات 

شهری پس از انقلاب هستیم.
دوم خــرداد فرصتی بود که مــردم پای صندوق 
رأی آمدنــد تا از طریــق مســالمت آمیز و متمدنانه 
خواست خود را بیان کنند و برای رفع مشکلات گامی 
بردارند، اما حاصل، کارشکنی های عدیده و دست آخر 
تســلیم اصلاح طلبــان بود. از یــک مقطعی به بعد، 
دیگر بحث بر ســر ارزش ها و آرمان ها نیست؛ بر سر 
حفظ موقعیت است که هربار با یارگیری از یک گروه 
اجتماعی حاصل شــد؛ مثلا در سال ۸۴ با یارگیری از 
محرومان و در سال ۹۲ با یارگیری از طبقات متوسط. 
اما ســال ۹۶ یک نقطه عطف بود؛ چون حوادثی 
اتفاق افتاد که عمق مســئله را بــرای همه معلوم 
و حجــت را تمام کرد. یکی از آنها زلزله کرمانشــاه 
بود. ما در ســال های گذشــته اخبار فساد و اختلاس 
و ژن خوب و حقوق های نجومی و... را می شــنیدیم، 
اما زلزلــه و نحوه برخورد غیرمســئولانه با آن از دو 
چیز پرده برداشــت: یکی اینکه بي توجهي به اموال 
عمومــی که حاصل آن فقیرترشــدن مردم اســت، 
فقط به یک جناح خلاصه نمی شــود، بلکه همه در 
مقیاســی وسیع درگیر آن هســتند؛ دوم، دیگر دولت 
نقشي ندارد، بلکه مردم در برابر مشکلات عدیده ای 
که در پیدایش بخش مهمی از آنها نقش نداشته اند، 

تنها مانده اند. 
یادآور می شــوم که ما از ســال ۸۴ به بعد شاهد 
ازکارافتــادن روزافــزون دولــت state و تضعیف آن 
بودیم؛ از ۸۴ تا ۹۲ شــاهد کندشــدن عامدانه چرخ 
دولــت و تعطیلی بخش عمده ای از مکانیســم های 
نظارتی و نهــادی، از جمله ســازمان برنامه بودیم. 
درواقع دولتی که لااقل ۸۰ ســال برای ســاختن آن 
تلاش شده بود - به نحوه ســاختن آن کاری ندارم- 
در مدت هشت سال پیچ ومهره هایش باز و پیاده شد. 
ســال ۹۲ مجریه جدید ســر کار آمــد. اما دولت 
روحانــی حتــی در قیــاس بــا دولت خاتمــی توان 
به مراتــب کمتری داشــت؛ بنابراین نــه گامی برای 
اصلاح امور برداشــت و نه می توانســت چنین کند. 
در عوض قوه مجریه ســعی کرد با گذاشــتن بخش 
عمده ای از تخم مرغ های خود در سبد برجام، سرمایه 
خارجی را به منظور رفع برخی از مشکلات اقتصادی 

جذب کند که البته در این امر هم ناکام ماند. 

فراموش نکنیم که در ایــن دوره هم بهره برداري 
خاص- این بار از ســوی گروه های دیگر- ادامه یافت. 
در واقــع در این دوره تنها امیدی که وجود داشــت، 
همان برجام بود. اما وقتی زمین زیر پای برجام لرزید، 
دیگر امیدی باقی نماند و عمق مشــکلات مشخص 
شــد. در پی این تحولات برخي از مــردم به این باور 
رســیده اند که اولا با چرخش به اصطلاح نخبگان و 
انتخابات به صورت فعلی بنا نیست تغییرات زیربنایی 
حاصل شود، بلکه انگار هدف از این سیاست ها صرفا 

خرید زمان برای به تعویق انداختن مشکلات است. 
اگــر پیش تر، بودند عده زیــادی از مردم که گمان 
می کردنــد اگر یــک جنــاح دغدغه حل مســائل را 
ندارد و برایش مهم نیســت که ســر مردم چه بلایی 
می آید، اما جناح دیگری هســت که به بهبود نسبی 
می اندیشــد، این تصور از بین رفت. همچنین پیش تر 
گمان بر این بود که اگر اشــکالاتی هســت که جدی 
هم است، اما در مجموع متولیان امر نیت خیر دارند؛ 
یعنی روزنه امیدی هست. وقایع اخیر حجت را تمام 
کرد. هم زمــان با اینها اتفاق دیگــری هم افتاد و آن 
اینکه اصلاح طلبی به عنوان قوی ترین جریان سیاسی 
تبدیل شد به ایدئولوژی. تأکید اصلاح طلبان، بر اینکه 
هــر اتفاقی بیفتد، ما همینیم و جز این نمی شــویم و 
نخواهیــم بود، نشــان داد که اصلاح طلبــی در این 
شــرایط قادر بــه درک موقعیــت و ســازگاری با آن 
نیست و دیگر حرف چندانی ندارد و نمی تواند نقش 

میانجی را ایفا کند. 
از اینجــا بــه بعد ما شــاهد 
مواجهــه  یــک  شــکل گیری 
تدریجی هستیم بین مردمی که 
پاســخ می طلبند و مدیراني که 
بنــای پاســخ گویی دارند.  کمتر 
اینهــا در وضعیتــی دارد  همه 
اتفــاق می افتد که هیچ آلترناتیو 
سیاســی چشــمگیری روی میز 
دارم  مؤکدا عقیده  نیســت. من 
اینجــا به هیــچ رو نزاع  کــه در 
ایدئولوژیک دســت بالا را ندارد. 
اینجا پای حفظ منافع اقلیت در 

میان است. 
در واقــع بخــش زیــادی از 
مــردم، از زمره فرودســتان اند و 

این مکانیسم فرودست ســازی به نفع گروه فرادست 
ادامه دارد. خواه این فرودستان طبقه متوسطي باشد 
که در این ســال ها اندوخته اش را از کف داده است، 
خواه زلزله زدگانی که یک شــبه هرچه داشــته اند، از 
دســت داده اند، خواه زنانی که وضعشان بدتر شده، 
خــواه معتقدانی که خلوص نیت داشــته اند و حالا 
آسیب دیده اند، خواه کشاورزان که به دلیل مشکلات 
اقلیمی معیشتشــان با مخاطره مواجه شــده است 
و خــواه کارگــران و معلمان و دانشــجویان و...، این 
مکانیســم فرودست ســازی همــواره در ایران وجود 

داشته، اما در سال های اخیر شدت پیدا کرده است. 
اگر بخواهــم خلاصه کنم، ما به طور ســنتی در 
ایران، برای بسیاری از امور به دولت متکی بوده ایم. 
کاری به درســت و غلط یا ریشــه های این وضعیت 
ندارم؛ مسئله بر سر پیامدهای آن است. طبعا وقتی 
دولت کنار بکشــد (از طریق آزادســازی قیمت ها، 
برداشتن یارانه ها، آزادسازی آموزش، بهداشت و...) 
فضا ملتهب می شود. اگر بخواهم مقایسه کنم، باید 
بگویم در این چند ســال، یعنی مشــخصا از ۸۴ به 
بعــد، ما در حال حرکت از الگــوی ترکیه به الگوی 

پاکستان بوده ایم. 
 چرا مــردم برای هر مطالبــه ای به اعتراضات  �

خیابانی روی می آورند؟ مثلا در تقسیمات کشوري 
شاهد بودیم که در کازرون مردم به خیابان آمدند 
و برای اعتراضات کشته هم دادند. سؤال مشخصا 
این اســت که آیا مدل اعتراضی در ایران در حال 

تغییر است؟ 
یــک دلیلش این اســت که خیابــان را مال خود 
می داننــد. خیابان یک فضای عمومی اســت، چراکه 
نه؟! دلیل دیگر اینکه وقتی شــما معتقد هستید که 
مسیرهای طبیعي؛ مثلا نامه نگاری، اعتراض خاموش 
فــردی، اعتراض خامــوش جمعی، مذاکــره و... باز 
هستند، خب ممکن است به آنها رو بیاورید، اما وقتی 
به این نتیجه برســید که کســی جوابگو نیست، خب 
طبعا ســعی می کنید صدایتان را بلندتــر کنید، البته 
اگر بتوانید. وقتی ساختارها در حال تغییرند، می شود 

انتظار داشت که شــکل های اعتراض هم تغییر کند. 
اعتراض خیابانی در ایران اصلا عجیب نیســت، چون 

سابقه زیادی دارد. درواقع فقدانش عجیب است.
 از دی مــاه تاکنون به نظر می رســد جامعه در  �

التهاب به ســر می برد. این التهاب پیش آمده چه 
تأثیری روی بدنه اجتماعی کشور می گذارد؟ 

بله. برخی بــه اعتراض روی آورده اند. برخی هم 
در انفعال به ســر می برند. البته سرعت حوادث هم 
بســیار بالا بوده. در ابتدا بخش هایی از طبقه متوسط 
بالا به شدت ترسیدند، زیرا نگران بودند که مبادا هدف 

غارت قرار گیرند. 
اما به نظر می رســد ایــن اعتراضــات در فقدان 
راهکارهایی، از جمله داشتن خواسته های مشخص 
و ســازماندهی و ابتــکار برای پیگیــری آنها از طرق 
دیگر کار چندانــی از پیش نخواهد برد. اعتراض باید 
بــا کنش های بعــدی تکمیل و همراه شــود؛ وگرنه 
اثر چندانی نخواهد داشــت، اما در ایران تشکل ها و 
احزاب سیاسی از بین رفته و ضعیف شده اند بنابراین 
تــوان چندانی بــرای نمایندگی و پیگیــری مطالبات 
ندارند، بنابراین ســاختن میانجی هایی که بتوانند این 

کار را برعهده بگیرند، مهم است. 
 آیا می توانیم بگوییــم اتفاقی جدی در عرصه  �

اجتماعی ایران افتــاده؟ این اتفاق را خوب یا بد 
تحلیل می کنید؟ 

جواب قطعی این پرســش را سیر حوادث خواهد 
داد، امــا درکل به عکس العمل 
بالایی هــا و پایینی هــا؛ هــر دو، 
بستگی دارد. مسئله محرومیت 
و فرودستی در ایران بسیار جدی 
است. بنابراین انصراف از کاربرد 
زور بــرای مقابله بــا اعتراضات 
و تــلاش مجدانه بــرای بهبود 
وضــع راهــکار مهمی اســت. 
اینکه در یک جامعه فرادســتان 
برای حفظ قدرت دســت به هر 
کاری نزنند و به جای مواجهه با 
مردم دست به اصلاحات واقعی 
بزنند، تحول بسیار مهمی است. 
آرزو می کنم در بالا تغییر مثبتی 

به نفع مردم اتفاق بیفتد. 
امــا تصمیم به انصــراف از 
بالا به تنهایــی کافی نیســت. عکس العمل جامعه 
هم بســیار تعیین کننده اســت. همچنین به نظر من 
جایگزینی توده با مردم مهم اســت و نشــان دهنده 
یک تحــول اجتماعــی عمیــق. برخلاف تــوده که 
مشــخصه اش بی فکری و لمپنیســم اســت، مردم 
آدم هایی هســتند که می توانند بیندیشــند و به خیر 
همگانــی توجــه دارند. بایــد دید اکثریــت جامعه 
امروز ایران شــامل معترضان چه تصوری از مسائل 
مبتلابــه دارند و چه راه هایی را بــرای تحقق آنها در 
پیش می گیرند. آیا اصلا فکــر می کنند؟ آیا معتقدند 
هــدف وســیله را توجیــه می کند؟ چه تصــوری از 
عدالت دارند؟ آیا به برابری جنســیتی معتقدند؟ آیا 
به قانون گرایی متمایلند و همــگان را در برابر قانون 
یکســان می دانند؟ آیا محیط زیســت را یــک دارایی 
عمومی برای همه نسل ها می دانند و به صرفه جویی 
در منابع انــرژی معتقدند یا خیر؟ آیا به آزادســازی 
اقتصادی معتقدند یا باور دارند که برخی چیزها مثل 

آموزش و بهداشت حداقلی باید همگانی باشند و به 
این منظور، مالیات ستانی از ثروتمندان لازم است؟ آیا 
معتقدند که منابع انــرژی عمومی اند و همگان حق 

دسترسی به آنها را دارند یا خیر؟ 
آیا معتقدند توزیع مناصب و مشاغل باید براساس 
شایســتگی باشــد یا براســاس ژن خوب، جنســیت، 
ایدئولوژی، ثروت، طبقه و...؟ آیا به برابری فرصت ها 
اعتقــاد دارنــد؟ آیا برای راه افتادن کارشــان رشــوه 
می دهنــد و رشــوه می گیرند؟ آیا خــود پایبند قانون 
هســتند یا فقط رعایت آن را از جانــب دیگران لازم 
می دانند؟ آیا معتقدند باید زنان را از کار و دانشگاه و 
خیابان و ورزشگاه بیرون کرد؟ آیا ملت را مجموعه ای 
متنــوع می بینند یا آن را یک کل یکپارچه می بینند که 
در آن همه باید یک صدا باشــند؟ آیــا به حقوق هم 
احتــرام می گذارند یا خیر؟ آیا مســئولیت پذیر و قابل 

اتکا هستند یا خیر؟ و... . 
اما اگر وزنه به نفع توده ســنگین باشد، کار سختی 
در پیــش اســت. در ایــن تجمعات، شــعارهایی به 
نفع ســلطنت ســر داده شــد که به نظر من نشانگر 
آن اســت که در جامعــه ما بســیاری از آدم ها هیچ 
درکی از ریشــه های وضــع فعلی ندارنــد. در حالی 
که وضعیت اضطــراری با دولت پهلوی آغاز شــد. 
اگر این گرایش مسلط شــود، قطعا شاهد تولد مردم 
نخواهیم بود؛ بلکه با توده ســروکار خواهیم داشت. 
آنچه بدان احتیاج داریم، تعمیق جمهوریت اســت. 
طبعا جامعه ای که نتواند قدرت طلبی را کنار بگذارد، 
ســخت بتوان در آن از قانون مداری و برابری ســخن 
گفت. وجود برخي علائم نشــان دهنده این است که 
هنوز با یک جامعــه عمدتا توده ای ســروکار داریم. 
دست کم چشــم انداز فعلی نویدبخش نیست، بلکه 

هشداردهنده است. 
 حضــور زنــان را در اعتراضــات دی مــاه و  �

اعتراضات جسته وگریخته اخیر چطور می بینید؟ 
اتفاقا حضور زنان هم معیار مهمی برای سنجش 
درجه توده ای بودن اســت. هر قدر فضا آرام تر باشد، 
امکان حضور زنان بیشتر است. در این جنبش ها هم 
ابتدا زنان حضور وســیع و چشمگیری داشتند، اما به 

نظر می رسد به تدریج حضور آنها کمتر شد. 
 شما امید اجتماعی را چگونه تعریف می کنید؟  �

در ایران امید اجتماعی در چه دورانی بیشتر حس 
می شــد؟ از نظر شــما درحال حاضر تکلیف مردم 
با امید چگونه اســت؟ آیا مــردم ایران می توانند 

دوباره امید را احیا کنند؟ 
به نظر من وقتی همه اش از امید حرف می زنیم، 
یعنــی از پیش در ناامیــدی غوطه وریــم. در واقع 
پروبــال دادن به ایــن واژگان از جنس همان آدرس 
غلط دادن اســت. چون در مواقــع بحرانی، امید و 
ناامیدی که بیشــتر  وضعیتی عمدتا فردی اســت، 
معیــار نیســت. فرصت های ســاختاری و ابتکارات 
و عاملیت انســانی جمعی اهمیــت دارد. اگر اینها 
باشند یا ساخته شوند، می شود انتظار تغییر داشت. 

اگر نه، خیر. 
ضمنا امیدواربودن همیشــه هم خوب نیســت. 
امیــدواری می تواند بــا بی فکری و خوش باشــی و 
نادیده گرفتن عیوب ســاختاری همراه باشد. اصلا به 
چه دلیــل ما باید جامعه امیدواری باشــیم؟! اگر بنا 
بر انتخاب بین امید و ناامیدی اســت، من ناامیدی را 

ترجیح می دهم.
ترجیح من این اســت که به جای امید و ناامیدی، 
عنصر تخیل جمعی یا سیاســی را بنشانم، چون یکی 
از مهم ترین عواملی است که سبب تحول در جوامع 
می شود و عبور از استیصال را ممکن می کند. اما باید 
یادآوری کنم که تخیل سیاسی اَشکال گوناگون دارد. 
کسانی که قوانین اساســی را تدوین می کنند، فعالان 
احزاب سیاسی و تشکل های مدنی، فعالان سندیکایی 
و بســیاری دیگر از آدم هایی که کنش هدفمند دارند، 
صاحب تخیل اند. اینها هستند که تغییر سیاسی ایجاد 
می کنند. به جای گرایشات ارتجاعی یا امیدواری های 
بی مــورد، باید تخیل جمعی مان را برای اندیشــه به 

چیزی دیگر و تلاش برای تحقق آن احیا کنیم. 
احیای تخیل سیاســی جمعی و آزادکردن آن در 
تغییر جوامع نقشــی کلیــدی دارد؛ وقتی که بخش 
بزرگی از مردم به جای ارجاع به گذشــته یا ماندن در 
امروز از روی ترس، بتوانند وضعیت بهتری را متصور 
شــوند و به جزئیاتش بپردازند و در صدد بر بیایند آن 

را عملی کنند. 

گفت وگو با فاطمه صادقی درباره ابعاد اجتماعي اعتراضات در  کشور

امیدوار بودن همیشه خوب نیست

به نظر می رسد این اعتراضات در 
فقدان راهکارهایی، از جمله داشتن 
خواسته های مشخص و سازماندهی 

و ابتکار برای پیگیری آنها از طرق 
دیگر کار چندانی از پیش نخواهد 

برد. اعتراض باید با کنش های بعدی 
تکمیل و همراه شود؛ وگرنه اثر 

چندانی نخواهد داشت، اما در ایران 
تشکل ها و احزاب سیاسی از بین 

رفته و ضعیف شده اند بنابراین توان 
چندانی برای نمایندگی و پیگیری 
مطالبات ندارند، بنابراین ساختن 
میانجی هایی که بتوانند این کار را 

برعهده بگیرند، مهم است. 
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